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يك نفر از طلاب حكايت كرد كه در صحن امام‌حسين)ع( نزديك تل‌زينبيه نشسته بودم 
و مردي در كنار من ايستاده بود. مرحوم آيت‌الله سيدابوالحسن اصفهاني)عليه‌الرحمه( با 
جمعي از طلاب از حرم مقدس امام‌حسين)ع( خارج شد و صحن مطهر را از در تل‌زينبيه 
ترك گفت. آن مردي كه در كنار من ايستاده بود با خود آهسته گفت بروم و سيد را دشنام 
گويم. دنبال سيد حركت كرد تا آنكه هر دو از آنجا گذشتند. لحظاتي نگذشت كه آن مرد 
دشنام‌دهنده با چشم گريان برگشت، علتش را پرسيدم، پاسخ داد: »من سيد را تا در منزل 
دشنام دادم، اما همين كه به در منزل رسيدم، سيد فرمود همينجا توقف كن! من با شما 
كاري دارم و داخل منزل شد. طولي نكشيد از منزل خارج شد و فرمود بگير اين پول‌ها را و 
هر موقع دست تنگ شدي به ما مراجعه كن، زيرا ممكن است چنانچه بغير ما مراجعه كني 
حاجت تو را برآورده نســازند. ديگر آنكه من آمادگي دارم كه هرگونه دشنام و ناسزایی 
را بشنوم وليكن استدعاي من آن است كه عرض و ناموس مرا مورد دشنام قرار ندهي.« 
دشنام‌دهنده مي‌گويد: »چنان اين كلمات پيامبرگونه سيد در من اثر عميقي گذاشت كه 
نزديك بود قالب تهي كنم، اشك چشــمان مرا گرفت و همانطوري كه مشاهده مي‌كني 

رعشه براندامم افتاد.«

منبع: كتاب مردان علم در ميدان عمل؛ جلد کی؛ صفحه ۲۱۰ و ۲۱۱

صبر در شمار معروف‌ترين واژه‌هاي اسلامي است. در متون اسلامي به مناسبت‌هاي 
گوناگون و در موارد و ميدان‌هاي مختلف، در هرجا با تعبيري متناسب اين واژه به‌كار 
رفته و به لحن تشويق يا ذكر پاداش يا ســتايش و بيان اهميت، از آن سخن به ميان 
آمده است و به طور طبيعي در هر مسلماني اين انگيزه را بيدار مي‌سازد كه با معني و 
مفهوم آن آشنايي يافته و تا حد ممكن درصدد اتصاف بدان صفت برآيد. متأسفانه بلاي 
تحريف كه بلاي عمومي يا اغلب »واژه‌هاي اسلامي« است، اين واژه را نيز بي‌نصيب 
نگذاشته و مي‌توان گفت تا حد مسخ و تغيير، مفاد و مفهوم آن را دگرگون ساخته است. 

   برداشت عاميانه از صبر
معمولاً صبر را به معناي تحمل ناگواري‌ها معنا مي‌كنند. اين تعبير كه به همين صورت 
نيز تا حدود زيادي آميخته با ابهام و قابل توجيه‌ها و بيان‌هاي مخالف و متضاد است، 

هنگامي كه در جامعه ستم‌كش و بي‌اراده و اسير عوامل فساد 
و انحطاط، مطرح شود، بزرگ‌ترين وسيله براي ستمگران و 
مفسدان و بزرگ‌ترين عامل و مشوق عقب‌ماندگي و انحطاط 
و فســاد خواهد شــد. وقتي به ملتي فقير و عقب‌مانده كه 
دستخوش هرگونه نابساماني و پريشاني است يا به مردمي 
مظلوم كه دچار هزاران ستم و نامردمي‌اند يا به جامعه‌اي كه 
با فساد اخلاق و فقر سجاياي انساني روبه‌روست يا هر فرد يا 
جمعي كه به صورتي در منجلاب بدبختي‌ها و سيه‌روزي‌ها 
غوطه‌ور است، گفته شود صبر كنيد، اولين نتيجه‌اي كه از 
اين موعظه گرفته مي‌شود آن است كه شربت تلخ و مهلك 
شرايط روياروي، براي آنان قابل تحمل گشته؛ نه فقط درصدد 
دگرگون كردن وضع و تدارك نجات خويش برنيايند، بلكه 
با يادآوري پاداش موهومي كه براين بي‌تفاوتي و خوشنودي 
مقرر شده است از وضع خود خرسند و خشنود نيز بوده، آن را 
فوزي عظيم مي‌پندارند. پيداست كه رواج چنين روحيه‌اي 
در چنان جامعه‌اي تا چه اندازه به سود طبقات سودجو و ظالم 

و به زيان طبقات جوركش و مظلوم است. 
متأسفانه اين برداشت غلط همراه با آثار و نتايج سوء آن، در 
زمان حاضر، رنگ اصلي و ثابت جامعه مسلمان گشته است و 
هر تعبير ديگري اگرچه براي ذهن‌هاي فارغ و بي‌سابقه، قابل 
قبول و منطقي باشــد، براي بدآموختگان روزگار ما محتاج 
استدلال و تلاش و فعاليت ذهني و در موارد بسياري، فاقد 
نتيجه مثبت است. هنگامي كه آيات و روايات مربوط به صبر، 
مورد مطالعه جامع قرار گيرد تأسف و تعجب از اين تحريف 

بنياني به‌مراتب شديدتر و گزنده‌تر مي‌گردد. 
   نظري كلي به مدارك صبر

اگر صبر را طبق دلالت صريح و بي‌شائبه آيات قرآن و روايات صادر از ائمه)ع( تفسير 
كنيم، نتيجه، درست بالعكس و كاملاً در جهت مخالف استنتاج رايج و متداول عاميانه 
است. با اين نگرش، صبر، به اهرمي تبديل مي‌شود كه سنگين‌ترين موانع و بزرگ‌ترين 
مشكلات را با سهولت و توأم با نتيجه‌گيري صدرصد مثبت، برطرف مي‌سازد و در يك 
جامعه بدبخت، كليد همه خوشبختي‌ها و سپيدبختي‌ها به شمار مي‌آيد. همچنان 
كه در ســوي ديگر مانع و رادع و مزاحمي براي نيروهاي شرآفرين و بدبختي‌آفرين 

محسوب مي‌شود. 
براي شناختن مفهوم و محتواي صبر و ميدان‌هايي كه صبر در آن به‌كار مي‌آيد يگانه راه 
ثمربخش، آن است كه به قرآن و حديث مراجعه شود و با بررسي و دقت در آن، امكان 
قضاوت درست، فراهم شود. قرآن كريم در بيشتر از 70 آيه رسا و روشن از »صبر« و 
»صابران« ياد كرده و همراه با ستايش اين خصلت و دارندگانش، نتايج مترتب برآن و 
مواردي را كه در آنها چشم اميد بيشتري بايد به اين خصلت داشت، بازگو کرده است. 
اما ما در اين بحث كوتاه، آيات قرآني مربوط به صبر را مطرح نساخته به بررسي روايات 

و استنباط و استنتاج از آنها بسنده مي‌كنيم. 
   مفهوم اجمالي صبر

بنا بر آنچه مجموعاً از روايات به دســت مي‌آيد، صبر را اينگونــه مي‌توان تعريف 
كرد: »مقاومت آدمي در راه تكامل، در برابر انگيزه‌هاي شــرآفرين، فسادآفرين و 

انحطاط‌آفرين.« براي مثال مي‌توان فعاليت يك كوهنورد را در نظر گرفت؛ در راه 
رسيدن به قله بلند كوه، موانعي موجود است و اين موانع - چه از درون وجود آدمي 
و چه در خارج از هســتي او - هركدام به نوعي مزاحــم و جلوگير حركت اويند: از 
درون، راحت‌طلبي و ترس و نوميدي و هوس‌هاي گوناگون، او را از رفتن بازمي‌دارند 
و به‌صورت وسوســه‌هايي دامن‌گير، انگيزه حركت و صعــود را در او مي‌ميرانند و 
از بيرون، ســنگ و صخره و گرگ و دزد و خار و غيره، عملًا پاي او را از پيشــروي 
بازمي‌دارند. كسي كه با مزاحم‌هايي از اين قبيل روبه‌روســت، يا از شروع اين راه 
خطرناك و پردردسر و ادامه آن منصرف مي‌شــود يا در برابر آنها مقاومت ورزيده 
و هر مانعي را به كمك اراده و حوصله از ســرمي‌گذراند و بــه كار و راه خود ادامه 

مي‌دهد؛اين دومي صبر است. 
انســان در دوران زندگي محدود خود در ايــن جهان و در 
فاصله ميان ولادت و مرگ، رهسپار راهي و راهپيما به‌سوي 
سرمنزلي است. او اساساً براي اينكه هرچه بيشتر خود را به 
آن سرمنزل نزديك كند، آفريده شده است. همه وظايف و 
تكاليفي كه بر دوش انسان نهاده شده، وسيله‌ها و گام‌هاي 
لازمى هستند كه او را به آن هدف نزديك مي‌كنند. محيط 
و جامعه اسلامي - كه اولين و نزديك‌ترين هدف اديان الهي 
و انبياي بزرگ، ساختن و پرداختن آن بود - ميدان و فضاي 
مناسبي براي پيمودن اين راه و رسيدن به آن سرانجام است. 
آن هدف در عبارتي كوتاه، عبارت اســت از »تعالي و تكامل 
انسان و گشوده شدن سرچشمه‌هاي استعداد در وجود او.« 
همان چيزي كه در آثار مذهبي با تعبيراتي از قبيل »متخلق 
شدن به اخلاق الهي«، »قرب به خدا« و... معرفي شده است. 
در اين راه كه البته راهي دشــوار و پرزحمت اســت و موانع 
فراواني وجود دارد، هر يك از اين موانع به تنهايي كافي است 
كه راهنورد قله كمال و تعالي را از ادامــه راهش بازدارد. از 
درون، همه صفات و خصلت‌هاي پليد و ناموزون و از بيرون، 
همه نابساماني‌هاي دنياي عيني و واقعي، سلسله خار راه‌ها و 
صخره‌ها و مانع‌ها را پديد مي‌آورند. صبر، يعني در برابر همه 
اين مانع‌ها مقاومت ورزيدن و با اراده و عزمي استوار از آنها 

گذشتن و ره سپردن. 
چنان‌كه گفتيــم، همه تكاليف اســامي - چه فردي و چه 
اجتماعي - وسيله‌ها و گام‌هايي در راه رسيدن به اين مقصدند. 
بنابراين هركدام به نوبه خود مقصدي نزديكند. براي كسي كه 
به شهري دور دست سفر مي‌كند و در بيابان‌ها راه مي‌سپرد، رسيدن به هر آبادي و هر 
منزل بين راه و پيش از شروع حركت، دست يافتن به ساز و برگ سفر، هدفي نزديك 
است. منتها، هدف و مقصدي كه خود مقدمه و وسيله‌اي است در راه آن هدف نهايي و 
اصلي، بلكه برداشتن هرگامي در عين اينكه وسيله‌اي براي حصول نتيجه نهايي است، 

خود نتيجه چندين مقدمه ديگر و هدفي نزديك محسوب مي‌شود. 
و مقصود از اين سخن، آنكه براي رسيدن به هريك از اين هدف‌ها و مقصدهاي نزديك 
نيز شرط اساسي، دارا بودن صبر و به‌كاربردن اين حربه قاطع و برُاست. همانطور كه در 
راه آن هدف نهايي، موانع فراواني هست، در راه هريك از تكاليف و وظايف اسلامي نيز 
- كه همه هدف‌هايي نزديك و درعين حال، وسيله‌هايي براي هدف نهايي‌اند - موانع 

دروني و بروني بي‌شمار موجود است. 
از طرفي انگيزه‌هاي انحطاط‌آفرين دروني مانند تنبلي، ســهل‌انگاري، بي‌تفاوتي، 
خودپرستي، خودشگفتي، غرور، حرص، راحت‌طلبي، رياست‌طلبي، شهرت‌طلبي، 
هوس‌هاي جنسي، مال‌افزايي و دهها خصلت پليد و خسارت‌زاي ديگر و از سوي ديگر 
اوضاع و شرايط نامساعد و مزاحم و جهت‌گيري‌هاي قهري و جبري كه بر اثر شكل‌ها و 
نظام‌هاي اجتماعي بر آدميان تحميل مي‌شود، هريك به‌نوعي وي را از انجام تكاليف 
سازنده‌اش - چه تكاليف فردي مانند عبادات و چه تكاليف عمومي مانند تلاش در 
راه اعلا كلمه حق بازمي‌دارند. آن چيزي كه مي‌تواند انجام هر تكليفي و برداشتن هر 
گامي و سپردن هر راهي و رسيدن به هر نتيجه‌اي را تضمين كند، مقاومت آدمي در 

برابر اين موانع و گذشتن از فراز اين مزاحم‌هاست، يعني صبر. 

اوليا و علما از راهكارهاي اعتلاي نمازهاي يوميه را آموختن اذكار و ادعيه جديد براي ذكر قنوت دانسته‌اند. 
در اين راســتا فرازهايي از دعاهاي واصله از ائمه معصومين)ع( مي‌تواند طعم شيرين عبادت را به نمازگزار 

بچشاند. در اين ستون به صورت هفتگي ادعيه‌اي به اشتراك گذاشته خواهد شد. 
در فراز نهم از دعاي هفتم صحيفه سجاديه مي‌خوانيم: »]اللهم[ لَتشَْغَلنِْي باِلاهِْتِمامِ عَنْ تعََاهُدِ فُرُوضِكَ 
وَ اسْــتِعْمَالِ سُــنَّتِكَ.« ]خداوندا[ مرا به خاطر غمگيني و حزن و اندوه از رعايت واجباتت و به كار گرفتن 

مستحباتت باز مدار.

قال رســول الله)ص(: »صنفان من أمتي 
إن صلحا صلحت أمتي واذا فســدا فسدت 
أمتي.« قيل: »يا رسول الله! و من هما؟« قال: 

»الفقهاء والامراء.«
رسول خدا)ص( فرمود: »دو صنف از امت من 
اگر اصلاح شوند، امت من اصلاح مي‌شوند.« 
عرض كردند: »يا رسول‌الله! آن دوصنف چه 
کسانی هستند؟« فرمود: »امرا و زمامداران و 

ديگر علما و پيشوايان دين.«
منبع: بحارالانوار، جلد 74، صفحه 154

2 گروهی كه منشأ صلاح 
و فساد امت هستند

آيت‌الله سيدعبدالله فاطمي‌نيا)ره(:
كيفيت مهم است نه كميت! بعضي ختم صلوات 
مي‌گيرند به عدد 4هزارتــا البته عمل خوبي 
است - گرچه نمي‌دانم سند دارد يا ندارد ـ ولي 
مسلماً نورانيتي دارد. ]اما[ شخصي آمد خدمت 
آيت‌الله بهاءالديني)ره( و پرسيد: »ختم صلوات 
مي‌خواهيم بگيريم، چندتا بفرستيم؟« فرمود: 
»يك عدد!« البته آن شخص، مطلب را نگرفت. 
خود آيت‌الله بهاءالديني بــا يك »يا مَولاتى يا 
فاطِمَهُ اغيثينى« گفتن كوه را تكان مي‌داد! مهم 
اخلاص و معنويت واقعي و توجه به كيفيت است. 

منبــع: كتــاب »نكته‌ها از 
گفته‌ها«؛ دفتر دوم؛ صفحه ۲۶۳

كيفيت مهم است
 نه كميت

به آيت‌الله محمدحسين حائري اصفهاني)ره(، صاحب 
فصول گفته شد: »اگر بدانيد مرگتان نزديك شده و 
از عمرتان مگر چند ساعتي نمانده در آن مدت چه 
خواهيد كرد؟« فرمودند: »مي‌نشــينم روي سكوي 
در منزلم براي آنكه حاجات مردم را برآورده ســازم 
شايد كسي بيايد و از من حاجتي بخواهد ولو آنكه آن 

حاجت استخاره‌اي باشد.«
منبع: كتــاب »پندهايي از 

علما«؛ صفحه ۳۱

علامه حسن حسن‌زاده آملي)ره(:
چند روزي تصميم بگيريــد آنچه به كارتان نمي‌آيد، 
نفرماييد. حرفي كه به كار نمي‌آيد، گفته نشود تا چه 
رســد به حرف لغو! »الذَِّينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ« 
بله اگــر بخواهيم مته به خشــاش بگذاريم، در مقام 
تقوا حرفي كه بــه كار نمي‌آيد حتــي در اعداد لغو 
قرار مي‌گيرد! تصميم بگيريد كــه صادرات و واردات 
دهان‌تان را كشيك بكشــيد! ]آن كس كه اين كار را 
كند[ نورانيتي در خود مشاهده مي‌كند. طمأنينه‌اي در 
خود مي‌بيند. صفايي در خود مي‌بيند. ]حتي[ مي‌بيند 
كه هوشش زياد شده است. تجمع حواس پيدا مي‌كند. 
حافظه‌اش قوي مي‌شود. تعقل و تفهمش خيلي قوي 

مي‌شود و خوب مي‌فهمد و مي‌يابد؛ اينهاست. 
منبع: پياده شده از صوت سخنراني

اهميت رسيدگی 
به حوائج مؤمنين

دهان‌تان را كشيك بكشيد

اللهم لاتُلْهِنی

آيت‌الله سيدحسن نصرالله)ره(:
معمولاً مدير هر مجموعه اگر شايســته و مورد علاقه كارمندان باشد همه به او احترام 
مي‌گذارند، با اشتياق به محل كار مي‌روند، با عشق و علاقه به دستورات و خواسته‌هايش 
عمل مي‌كنند و وقتي وظيفه‌اي به آنها سپرده مي‌شود مشتاقانه به انجام مي‌رسانند، اما 
اگر مدير محبوب نباشد، كارمندان فقط به خاطر انجام وظيفه در محل كار حضور خواهند 

يافت و در چنين مجموعه‌اي علاقه و انگيزه از بين مي‌رود. 
عشق و محبت، به كار معنا و لذت ديگري مي‌بخشد. در شــب‌هاي محرم، زماني كه از 
امام‌حسين)ع( سخن مي‌گوييم، آيا رابطه با امام تنها به اين دليل است كه ايشان امامي 
واجب‌الاطاعه هستند؟ اگر مي‌خواهيم در ركاب‌شان باشيم فقط به دليل وظيفه شرعي‌مان 
نيست. اگر چنين باشد، اين رابطه شبيه يك سرباز با فرمانده‌اش خواهد بود، اما رابطه با 
رهبر در اسلام اينگونه نيست؛ رابطه با پيامبر)ص( و اهل بيت)ع( بايد بر پايه عشق و همراه 
با محبت عميق باشد. تنها عشق است كه باعث مي‌شود انسان از جان و مال و خانواده خود 

براي امام بگذرد و او را حمايت كند. 
كساني كه در كربلا باقي ماندند، فقط اهل شناخت نبودند؛ آنها عاشق بودند. امام حسين)ع( 
حتي بيعت و تكليف شرعي را از دوش ياران‌شان برداشتند، اما چرا ياران امام)ع( در كنارشان 
باقي ماندند؟ عشق به مقتدا و امام‌شان، حلقه ناگسستني آنها با معشوق‌شان بود. ما نيز بايد 
رابطه خود را با پيامبر خدا و اهل بيت او)ع( و كساني كه نمايندگان صادق اسلام ناب محمدي 
هستند، بر پايه عشق و محبت بنا كنيم. اين عشق بايد از نظر روحي و عملي در تمام ابعاد زندگي 
ما تقويت شود. ريشه اين محبت، عشق به خداوند متعال است. ما با اين محبت و عشق، راه را 

ادامه مي‌دهيم. با اين عشق، با چالش‌ها و سختي‌ها مواجه مي‌شويم و به پيش خواهيم رفت. 

منبع: كتاب »امين‌القلب«، صفحه 173 و 174 )با تلخيص(

عاشقان را 
عشق فرمان می‌دهد

 ماجرای مرد ناسزاگو 
و برخورد 

آيت‌الله اصفهانی)ره(

اگر صبر را طبق دلالت صريح و 
بي‌شائبه آيات قرآن و روايات 
صادر از ائمه)ع( تفسير كنيم، 
نتيجه، درست بالعكس و كاملًا 
در جهت مخالف استنتاج رايج 
و متداول عاميانه است. با اين 
نگرش، صبر، به اهرمي تبديل 

مي‌شود كه سنگين‌ترين 
موانع و بزرگ‌ترين مشكلات 

را با سهولت و توأم با 
نتيجه‌گيري صدرصد مثبت، 

برطرف مي‌سازد و در يك 
جامعه بدبخت، كليد همه 

خوشبختي‌ها و سپيدبختي‌ها 
به شمار مي‌آيد

در فرهنگ عامه، صبر اغلب به معناي »دم برنياوردن در برابر ســختي‌ها« تفســير مي‌شــود، اما رهبر شــهيد انقلاب در گفتارهاي ســال ۲۵۳۱ خود، اين 
برداشــت را بزرگ‌ترين حربه بــراي توجيــه عقب‌ماندگي و ســود طبقات ظالــم مي‌داند و صبــر را به مثابــه »مقاومــت در راه تكامــل« و حركتي 
انقلابي در برابر موانــع دروني و بيروني معرفي مي‌كنــد و با اين نگاه جملــه امام‌علي)ع( را كه فرمودند: »صبر در پيكره ايمان همانند ســر اســت در پيكر 
انســان« قابل قبول و فهميدني مي‌دانند. متن كامل گفتار رهبر شــهيد در كتاب »گفتاري در باب صبر« از ســوي دفتر حفظ و نشــر آثار ايشــان منتشر 
شــده و آنچه مي‌خوانيد بخش‌هايي از اين گفتار اســت كه شــهيد، تحريف عاميانه واژه »صبر« را نقد و مفهوم دقيق و اســامي »صبر« را تبيين مي‌كنند. 

  تهيه و تنظيم: محمدصادق عبداللهي

هنوز 
كلاس اولی هستی!

آيت‌الله عبدالكريم حق‌شناس)ره(:
خدا مي‌فرمايد: اگر مي‌خواهيد بر صراط مســتقيم كه صراط اميرالمؤمنين و عترت است، باشيد، بايد مرا 
پرستش كنيد. اين، يعني اگر تو اهل طاعت نشوي، هنوز كلاس اولي هستي و حتي اگر 100 سال هم قيافه‌ 
مذهبي بگيري، ولي نفس خود را كنترل نكني و مثلًا به آن چيزهايي كه نگاه كردنش بر تو حرام است، نگاه 
كني، معلوم مي‌شود كه هنوز كلاس اولي هستي و داري درجا مي‌زني! تا نفس را كنترل نكني و روپوش‌هاي 
الهي را كه خدا براي چشمت قرار داده، موقع نگاه به حرام نبندي و خودت را كنترل نكني، هنوز كلاس اولي 
هستي! تا تمام قوانين شرع را اعمال نكني، داري در همان كلاس اول درجا مي‌زني و هيچ رشدي نكرده‌اي. 
تو را زماني به كلاس دوم مي‌برند كه خودت و نفست را كنترل كني! چون يا بايد نفس خودت را بپرستي، 
اعَةِ«؛ اين »لا«، لاي نفي جنس است؛ بنابراین معناي اين  يا خدا را! امام كاظم)ع( فرمود: »لَ نجََاةَ إلَِّ باِلطَّ
روايت آن است كه »از نجات خبري نيست، مگر اينكه طاعت و بندگي داشته باشيد.« حال ببينيم طاعت 
اعَةُ  چيست؟ طاعت اين اســت كه »دلم مي‌خواهد« را كنار بگذاري و دنبال خواسته‌ مولايت باشي. »وَ الطَّ
باِلعِْلمِْ«؛ بندگي هم راه دارد آقاجان! طاعت و بندگي با علم ممكن است، يعني اطاعت از خدا علم مي‌خواهد! 

انسان بايد بداند كه امر خدا چيست تا بتواند اورا اطاعت كند. 

منبع: كتاب مواعظ؛ جلد سوم؛ صفحه 39

‌»صبر« دعوت به ظلم‌پذيري
 يا سلاحي براي تكامل و مبارزه؟

 گفتاري از رهبر شهيد انقلاب حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي)ره( 
در باب نقد برداشت عاميانه از »صبر«


